
گروه حوادث: مرد تنها وقتی قصد 
داشت دخترش را به کمپ ترک اعتیاد 
بفرستد با همسر ســابقش درگیر شد 
و در ســناریویی خونین دست به قتل 

زنش زد.
این مرد پس از قتــل چند روزی را 
در خیابان‌های پایتخت سرگردان بود 
تا اینکه به یک کمپ ترک اعتیاد رفت و 

زندگی جدیدش را آغاز کرد.
30 آبان ماه سال جاری فریادهای 
کمک کمک دختــر جوانی در خیابان 
لارســتان منطقه سنایی ســکوت را 
شکســت و اهالی یک ساختمان برای 
کمک به دختر جوان از خانه‌هایشــان 

بیرون زدند.
دختر جــوان اشــک می‌ریخت و 
مادرش را صدا می‌زد و وقتی همسایه‌ها 

وارد خانه دختر جوان شــدند با جسد 
خونین مادرش روبرو شدند.

پلیس در صحنه جرم
بدین ترتیب با اعــام این جنایت 
خانوادگی تیمــی از ماموران کلانتری 
105 ســنایی برای تحقیقات ابتدایی 
پای در محــل جنایت گذاشــتند و با 
بررســی صحنه قتل، سناریوی کشته 
شدن زن جوان را به بازپرس ویژه قتل 

مخابره کردند.
همین کافی بود تا تیمی از ماموران 
اداره 10 پلیس آگاهــی تهران همراه 
بازپرس ویــژه قتل و تیم تشــخیص 
هویت برای کاوشگری در این جنایت 
خانوادگی پای در محل جنایت بگذارند.

کارآگاهان با حضور در صحنه جرم 
مشــاهده کردند زن 43 ســاله هدف 

ضربات چاقو قــرار گرفته و غرق خون 
روی زمین افتاده است.

تیم پلیســی در گام نخست دختر 
جوان را که شاهد کشته شدن مادرش 
بود هدف تحقیق قرار دنــد که وی به 
ماموران گفت: 10 سال قبل پدر و مادرم 
بخاطــر اختلافاتی که با هم داشــتند 
تصمیم به جدایی گرفتند و پدرم برای 
پرداخت مهریه مادرم یک خانه برایش 
خرید. وی افزود: چون در آن زمان سن 
من کم بود مشاور خانواده به پدر و مادرم 
پیشنهاد تا خانه پدر و مادرم نزدیک به 
هم باشند تا من احساس کمبود نداشته 
باشــم، به همین خاطر پدرم یک خانه 
روبــروی واحدی که خــودش در آن 
زندگی می‌کرد خرید و به همین خاطر 
من هر روز می‌توانســتم پدر و مادرم را 

ملاقات کنم.
صحنه قتل

مرجان درباره صحنه قتل مادرش 
به دست پدرش گفت: بعد از چند سال 
برای سرگرمی و خوشگذرانی شروع به 
مصرف مواد مخدر کردم تا اینکه معتاد 
شــدم و خانواده‌ام متوجــه این ماجرا 
شدند. وی افزود: شب حادثه پدر و مادرم 
تصمیم گرفتند مرا به کمپ ترک اعتیاد 
بفرســتند که بین آنها برای انتقال من 
به کمپ اختلاف رخ داد و همین باعث 
شد تا پدر و مادرم با هم درگیر شوند که 
ناگهان پدرم به خانه خودش که در واحد 
روبروی مادرم بود رفت و با برداشتن یک 
چاقو از آشپزخانه به خانه‌مان بازگشت و 
در اوج عصبانیت و درگیری، چند ضربه 
به مادرم زد که در همین صحنه مادرم 

غرق خون روی زمین افتاد.
دختــر جــوان در حالیکه اشــک 
می‌ریخت ادامه داد: پــدرم بعد از قتل 
مادرم، مرا در اتاق زندانی کرد و خودش 
پا به فرار گذاشت تا اینکه با جیغ و فریاد 
توانستم از اهالی ساختمان درخواست 
کمک کنم و آنها وقتی وارد خانه شده 
و توانســتند در را به روی من باز کنند 

با پلیس تمــاس گرفتنــد. وی افزود: 
هر چه مادرم را صــدا می‌کردم جوابی 
نمی‌شنیدم، خونریزی زیادی داشت 
تا اینکه تیم امدادی اورژانس وارد خانه 

شدند و از مرگ مادرم خبر دادند.
دستگیری مرد همسرکش

کارآگاهــان با اطلاعات به دســت 
آمد و مشــخص شــدن قتل از سوی 
مرد 55 ساله، تجسس‌های پلیسی را 
برای دستگیری مرد همسرکش وارد 

عمل شدند.
تجسس‌های پلیســی ادامه داشت 
تا اینکه ماموران از ســوی دختر جوان 
و بستگان مرد همســرکش پی‌بردند 
که وی با مشخصات دروغین و جعلی 
به یک کمپ تــرک اعتیــاد رفته و از  
زمان قتل زنش در ایــن کمپ پنهان 

شده است.
همین کافــی بود تا مامــوران روز 
جمعــه 28 دی ماه ســال جــاری در 
عملیاتی غافلگیرانه با حضور در کمپ 
ترک اعتیاد منطقه فشــافویه، محمد 
55 ساله را دستگیر کنند. محمد پس 
از دستگیری به ماموران گفت: پس از 
جدایی از همســرم به خاطرخترم یک 
خانه در نزدیکی خانــه خودم خریدم 
و همســر و دخترم در آنجــا زندگی 
می‌کردند تا اینکه شــب حادثه بخاطر 
انتقال دخترم به یک کمــپ اعتیاد با 
همسر سابقم درگیر شدم و در یک لحظه 
با برداشتن چاقو از آشــپزخانه خودم 
دست به قتل همسرم زدم و پس از آن به 
کمک بستگانم و با نام دروغین به کمپ 
ترک اعتیاد رفتم و زندگی پنهانی‌ام را 

آغاز کردم.
گفت‌وگو با مرد همسرکش

محمد 55 ساله از اینکه همسرش 
را به قتل رسانده زیاد احساس ناراحتی 
نمی‌کند و ادعا می‌کند بخاطر دخترش 

دست به این قتل زده است.
   سابقه داری؟

نه.

   به چه جرمی دستگیر شدی؟
قتل زنم.

   چرا او را کشتی؟
تصمیم داشتم دخترم را نجات دهم، 
زن من یک شیطان بود و همیشه دخترم 
را اذیت می‌کرد و روز حادثه وقتی دیدم 
دخترم را اذیت می‌کند به سراغش رفتم 
و در یک لحظه عصبانیت تصمیم به قتل 
گرفتم، باور کنید از شــدت عصبانیت 

کنترلم را از دست داده بودم.
   همســرت را چطور به قتل 

رساندی؟
وقتی با زنم درگیر شدم، ابتدا با یک 
چکش چند ضربه بــه او زدم که دیدم 
همسرم هنوز زنده است که در ادامه به 
آشپزخانه خانه خودم رفتم و سپس با 
برداشــتن چاقو خودم را به بالای سرم 
زنم رسانده و با چند ضربه به زندگی‌اش 

پایان دادم.
   چــرا همســرت را  جلوی 

چشمان دخترت کشتی؟
دخترم حس بدی به مادرش داشت 
و از اینکه او دیگر بالای ســرش نیست 
و اذیتش نمی‌کند خوشــحال است و 
می‌دانســتم با این کار به دختر لطف 
بزرگی کردم و حــس رضایت دارد و از 
اینکه با جسد مادرش تنها است ناراحت 

نمی‌شود.
   دخترت با جسد تنها بود؟

می دانستم بالاخره این موضوع به 
پلیس گفته می شود و  همین که راحت 

شده بود برایم کافی بود.
   بعد از قتل کجا رفتی؟

بعد از قتل همســرم از خانه بیرون 
زدم و ابتدا تصمیم داشــتم به پلیس 
مراجعه کنم و ماجرای قتل همســرم 
را لو بدهــم اما در نزدیکــی کلانتری 
محل پشیمان شــدم و چند شبی را 
در پارک‌ها می‌خوابیدم تــا اینکه به 
یک کمپ ترک اعتیاد رفتم و در آنجا 
هم درمان می‌شــدم هــم در خیابان 

نمی‌خوابیدم.

   تا کی می‌خواستی فرار کنی؟
فعلا قصد داشــتم در کمپ باشم و 
چون مشخصات دروغین به آنجا داده 
بودم فکر نمی‌کردم پلیس مرا شناسایی 
کند و اگر دستگیر نمی‌شدم یک تصمیم 

دیگر برای فرار می‌گرفتم.
   چطور با همســرت آشنا 

شدی؟
البته همسر سابقم بود، من پیمانکار 
هستم و از طریق کارگرهایم با همسرم 
آشنا شدم. 20 ســال قبل بود که با هم 
ازدواج کردیــم و هیچ مشــکلی با هم 
نداشــتیم تا اینکه رفتارهای او باعث 
شد تا بعد از 10 سال زندگی مشترک 

تصمیم به جدایی بگیریم.
   چــرا با همســرت در یک 

ساختمان زندگی می‌کردی؟
مشــاور خانواده از ما خواست برای 
اینکــه در ماجرای طــاق دخترمان 
آسیب نبیند نزدیک به هم زندگی کنیم 
به همین خاطر بابــت مهریه‌اش یک 
خانه در ســاختمانی که خودم زندگی 
می‌کردم برای همسرم تهیه کردم و با 

هم همسایه بودیم.
   شنیدم یکبار دیگر ازدواج 

کردی؟
بله، زن اولم فوت کرد و بعد از آن من 
ازدواج مجدد کردم، البته زن دومم نیز 
یکبار ازدواج کرده بود و درحالیکه یک 
بچه داشت از همســرش جدا شده بود 
و بچــه‌اش نیز در کنار پــدرش بزرگ 

می‌شد.
   پشیمانی؟

نمی‌دانم بگویم پشیمانم یا نه، چون 
او دخترم را اذیت می‌کرد و حالا دخترم 
به آرامش رســیده و بابت این موضوع 
خوشــحالم ولی اینکه جان یک نفر را 

گرفتم ناراحت هستم.
بنا به ایــن گزارش، محمــد برای 
تحقیقات بیشتر به دستور بازپرس ویژه 
قتل در اختیار ماموران اداره 10 پلیس 

آگاهی تهران قرار دارد.

در تحقیقات پلیسی فاش شد

جزئیات قتل مادر برابر چشمان دختر 
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زن جوان کــه از اذیــت و آزارهای شــوهر 
کراکی‌اش خسته شده بود در یک اقدام عجیب 
دختر یک و نیم ساله‌اش را خفه کرد و قصد داشت 
به زندگی خودش پایان دهد که شــوهرش به 

کمکش آمد و او زنده ماند.
رســیدگی به این پرونده از دوم اردیبهشت 
ماه ســال ۹۰ به دنبال انتقال جسد نیمه جان 
زن جوانی به نام نازنین به بیمارستان در دستور 
کار پلیس قــرار گرفت. ماموران بــا حضور در 
بیمارستان شوهر نازنین را هدف تحقیق قرار 
دادند و مرد جوان به مامــوران گفت: وقتی به 
خانه برگشتم با پیکر نیمه جان همسرم رو به رو 
شدم  و فهمیدم او چندین بسته  قرص ترامادول 
خورده و دختر یک و نیم ســاله مــان  را نیز با 

روسری خفه کرده است.
تلاش پزشــکان برای نجات جان زن جوان 
آغاز شــد تا اینکه وی به طرز معجزه‌آســایی از 
مرگ نجات یافت و پس از بهبود به قتل دخترش 

اعتراف کرد.
زن جوان در اعترافاتش گفت: قصد داشتم بعد 
از فرزند یک و نیم ساله‌ام با خوردن قرص به زندگی 

خودم پایان دهم اما نمی‌دانم چطور زنده ماندم.

در این صحنه زن جوان به پزشــکی قانونی 
معرفی شــد و کارشناسان پزشــکی قانونی در 
گزارشــی اعلام کردند وی بــه اختلال خلقی 

مبتلاست  و مسئول اعمال خود نبوده است.
بدین ترتیب پرونده فرزندکشــی به دادگاه 
فرستاده شــد اما قضات دادگاه نظریه ابتدایی 
پزشکی قانونی را قبول نکردند و برای بررسی‌های 
بیشتر، نازنین را به کمیسیون پنج نفره پزشکی 

قانونی معرفی کردند . 
تحقیقات تکمیلی ادامه داشت تا اینکه شوهر 
نازنین که از او جدا شــده بود با حضور در دادگاه 
همســر ســابقش را در ماجرای قتل فرزندش 

بخشید.
همین کافی بود تا نازنین با قرار وثیقه آزاد شود 
اما وقتی کمیسیون پنج نفره پزشکی قانونی در 
گزارشی اعلام کرد وی اگرچه دچار اختلال خلقی 
است اما مسئول اعمال خود بوده است که همین 
باعث شد تا نازنین به اتهام فرزندکشی بازداشت 
شود و روز گذشته در شعبه دهم دادگاه کیفری 

یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.
در این جلسه که به ریاست قاضی قربان‌زاده و 
با حضور یک مستشار برگزار شد  نازنین در دادگاه 

به تشریح زندگی سختی که پشت سر گذاشته 
بود پرداخت.

نازنین که 37 ساله است پشت تریبون دفاع 
قرار گرفت و گفت: از آزار و اذیت های همســرم 
خسته شــده بودم. همســرم به کراک اعتیاد 
داشــت و مدام با من دعوا می‌کرد. او حتی چند 
بار مرا با چاقو زخمی کرده بود و این اواخر حتی 
 دوســتانش را به خانه می آورد تا بــا من رابطه 

داشته باشند .
وی افزود: شــوهر معتادم  به مــن و فرزندم 
خرجی نمی‌داد، آنقدر غذا نخورده بودم که شیرم 
خشک شده بود و نمی‌توانستم به دختر یک سال 
و نیمه ام به نام پارمیدا شــیر بدهــم. چند بار از 
داروخانه سر خیابان قسطی شیر خشک گرفتم 
اما دیگر مسئول داروخانه حاضر نبود به من شیر 

خشک  بدهد.
وی در حالی که اشــک می ریخت ادامه داد : 
می دانســتم با این وضعیت  دخترم از گرسنگی 
می‌میرد، خودم هم از این زندگی خســته شده 
بودم و می‌خواســتم خودکشــی کنــم .چون 
نمی‌خواستم همســرم  دخترم را بزرگ کند و 
پارمیدا  مانند من عذاب بکشــد تصمیم گرفتم 

پارمیدا را بکشم و سپس خودکشی کنم. 
نازنین ادامــه داد: ابتدا دختــرم پارمیدا را با 
روسری خفه کردم و سپس ۱۰۰ قرص ترامادول 
خوردم و خوابیدم اما همسرم سر رسید و مرا به 

بیمارستان منتقل کرد و باعث شد تا زنده بمانم.
وی  گفت: همســرم دچار توهم بــود و می 
گفت چون پارمیدا شباهتی به او ندارد فرزند او 
نیست. بارها ســر این موضوع با هم درگیر شده 
بودیم. من از او می‌خواســتم آزمایش دی ان ای 
بدهیم تا حقیقت روشن شود اما قبول نمی‌کرد. 
شوهرم می گفت اگر پارمیدا فرزند او بود حتما 

به او شبیه بود.
زن جوان درباره زندگی فعلی‌اش گفت: وقتی 

پدر پارمیدا اعلام رضایت کرد و با وثیقه آزاد شدم 
تحت درمان قرار گرفتــم .حالا وضعیت روحی 
خوبی دارم و با یک مرد جوان که بوکســور است 
ازدواج کرده‌ام و حالا یک فرزند یک سال و چهار 
ماهه دارم. من یک ســال و ســه ماه است که در 
بازداشتم و از قضا ت دادگاه تقاضا دارم به خاطر 

فرزندم در مجازات تخفیف قائل شوند.  
نازنین گفت: داغ پارمیدا برای همیشه روی 
دل من باقی می ماند ولی از قضات  تقاضا دارم تا 
اجازه ندهند فرزند یکساله و چهار ماهه ام بدون 

مادر بزرگ شود.
بنا به این گــزارش، در پایان جلســه هیات 

قضایی وارد شور شد تا رای صادر کند.

رئیــس پلیس مبــارزه با مــواد مخدر 
پایتخت از انهدام باند 3 نفره خرده فروشان 
خیابان مولوی، خبر داد و گفت: از مخفیگاه 
متهمان 3 کیلو و 542 گرم شیشه و هروئین 

کشف شد.
ســرهنگ »محمــد بخشــنده« در 
تشــریح جزییات این خبر اظهار داشت: با 
دریافت خبری مبنی بــر فعالیت مجرمانه 

زن خــرده فروش مــواد مخــدر در محله 
مولــوی ، پرونــده ای در ایــن خصــوص 
تشــکیل و تیمی از مامــوران پایگاه هفتم 
پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب بررســی 
 موضوع و دستگیری متهم را در دستور کار 

قرار دادند.
این مقــام انتظامــی بیان داشــت: در 
این تحقیقات مشــخص شــد کــه متهم 

به تازگــی مقادیر زیادی مــواد مخدر را از 
قاچاقچیان خریــداری و در مخفیگاه خود 
 در خیابان مولوی پنهــان کرده قصد توزیع

 آن را دارد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدرپایتخت 
عنوان کرد: مدتــی ماموران محل مذکور را 
تحت مراقبت قرار دادند و با هماهنگی مقام 
قضائی موفق شدند متهم را هنگام خروج از 

منزل دستگیر و در بازرسی انجام شده از وی 
مقدار 16 گرم شیشــه و 256گرم هروئین 

کشف کردند.

بخشــنده گفت: در ادامه مامــوران در 
بازرسی انجام شــده از منزل متهم، 2 کیلو 
و50 گرم شیشــه، یک کیلــو و 220 گرم 
هروئین و تعــداد زیادی اســناد ملکی در 
تهران و شــمال کشــور و غیره، کشــف و 
 2 تــن از همدســتان متهم نیز دســتگیر 

شدند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب 
در پایــان خاطر نشــان کرد: شناســایی و 
دستگیری همدستان متهم در دستور کار 

قرار دارد.

دستگیری 2 مرد و یک زن که ساقی مواد مخدر در جنوب تهران بودند

مادر این دختر از خودکشی نجات یافت و دوباره ازدواج کرد

دختر 18 ماهه قربانی مظلوم یک سرنوشت شوم

پایان کار سارقان مسلح 
سوپرمارکت‌های آبادان

2 جوان آبادانی با در دســت داشــتن تفنگ 
وینچســتر از ســوپر مارکت‌های شــهر دزدی 
می‌کردند. سرهنگ سید محسن تقی زاده رییس 
پلیس آبادان با توجه به چند ســرقت مســلحانه 
از ســوپرمارکت‌های سطح شــهر آبادان دستور 
داد تا تیم ویژه ای از مامــوران پلیس آگاهی برای 

دستگیری دزدان مسلح وارد عمل شوند.
کارآگاهان در گام نخست تحقیقات پی بردند 
که 2 پسر جوان با پوشــاندن صورت‌هایشان و در 
ساعات پایانی شب پای در سوپرمارکت‌ها گذاشته 
و با تهدید تفنگ وینچستر اقدام به سرقت پول‌های 
داخل مغازه و گوشــی موبایل صاحب مغازه‌ها پا 
به فرار گذاشته‌اند. تیم پلیســی در این شاخه از 
تحقیقات با بررســی دوربین‌های مداربســته و 
اقدامات فنی و پلیســی موفق به شناسایی سارق 
مسلح شدند که پس از هماهنگی با مقام قضایی 

و در عملیاتی غافلگیرانه دزد جوان دستگیر شد.
ماموران در بازرســی از مخفیگاه دزد مسلح 
وسایل سرقتی و تفنگ وینچستر را به دست آوردند 
و مرد جوان که از دزدان سابقه‌دار است به ناچار لب 

به اعتراف گشود.
دزد مســلح به ماموران گفت: بــرای تامین 
هزینه‌های اعتیادم به مواد مخدر صنعتی شیشه 
تصمیم به ســرقت گرفتم که با همدستی یکی از 
دوستانم و با در دست داشتن یک تفنگ وینچستر 
در ساعات پایانی شب به ســوپرمارکت‌ها حمله 

می‌کردیم و دست به سرقت مسلحانه می‌زدیم.
بنا به این گزارش، متهم برای تحقیقات بیشتر 
در اختیار ماموران پلیس آگاهی آبادان قرار گرفته 
و تجســس‌ها برای دســتگیری دیگر متهم این 

پرونده ادامه دارد
    

پایان درگیری دو طایفه 
اهوازی بر سر قتل پسر جوان 

رئیس شورا‌های حل اختلاف خوزستان گفت: 
یکسال پیش دو عشیره بر ســر قتل یک نفر با هم 
اختلاف پیدا کرده و درگیر می‌شــوند که با تلاش 
و کوشش دبیر و اعضاء شورای حل اختلاف ویژه 

عشایر این دو عشیره باهم صلح و سازش کردند.
عبدالعباس زبیدی نیا معاون قضایی و رئیس 
شورا‌های حل اختلاف خوزستان در این باره اظهار 
کرد: یکسال پیش دو عشیره در اهواز بر سر قتل یک 
نفر از یکی از این عشیره‌ها با هم اختلاف و درگیری 
پیدا می‌کنند و این نزاع منجر به تشــنج و سلب 
آسایش بین طرفین می‌شود. وی افزود: با ارجاع 
پرونده این دو عشیره از دادگاه کیفری به شورای 
حل اختلاف ویژه عشایر برای ایجاد صلح و سازش و 
حل و فصل اختلاف بوجود آمده بین این دو عشیره، 
بلافاصله دبیر و اعضاء شــورای حل اختلاف ویژه 
عشایر با وساطت خود و دعوت از بزرگان طرفین و 
طی چندین جلسه، بالاخره تلاش و کوشش دبیر 
و اعضاء شورای حل اختلاف ویژه عشایر نتیجه داد 
و این دو عشیره در جلســه‌ی و با حضور بزرگان و 
سران عشــایر با در آغوش گرفتن همدیگر، اعلام 
رضایت نمودند و هم قسم شدند که کینه و اختلاف 
را کنار گذاشته و در کنار هم زندگی مسالمت آمیز 
داشته باشند و این پرونده پس از یک سال با صلح و 

سازش مختومه شد.
    

2 گردشگر سوئیسی پس از 3 روز 
در کویر مرنجاب پیدا شدند

رئیس کلوپ سافاری اســتان اصفهان گفت: 
۲ گردشگر سوئیسی که با یک دستگاه خودروی 
کمپر خارجی در کویر گرفتار شــده بودند توسط 
راهنمایان محلی شهرستان آران و بیدگل پس از ۳ 

روز گرفتاری نجات یافتند.
حســین انصاری فرد رئیس کلوپ ســافاری 
استان اصفهان اظهار داشــت: با برقراری تماس 
شامگاه چهارشنبه گذشــته از طرف خودرو‌های 
عبــوری گردشــگران مبنی بر گرفتار شــدن ۲ 
گردشگر سوئیسی با یک دستگاه خودروی کمپر در 
باتلاق‌های کویر مرنجاب و درخواست امدادرسانی 
آنان بلافاصله تیم‌های امداد و نجات کلوپ سافاری 
استان اصفهان به کویر مرنجاب این شهرستان اعزام 
شدند. رئیس کلوپ سافاری استان اصفهان گفت: 
با مشخص شدن موقعیت دقیق افراد گرفتار شده 
در کویر و با توجه به صعب العبور بودن قسمتی از 
مسیر، نیرو‌های کلوپ سافاری با کمک ۵ دستگاه 
خودرو کمک دار محلی، خودرو گرفتار در باتلاق را 
به مسیر جاده اصلی هدایت کردند و گردشگران 

خارجی به سفر خود ادامه دادند.
وی همچنین از حادثه مشابهی برای ۲ گردشگر 
هلندی که چند روز پیش گرفتار در باتلاق نمک 
شــده بودند خبر داد و گفت: در آن حادثه نیز دو 
گردشــگر خارجی پس از ســاعت‌ها سرگردانی 

توسط کلوپ سافاری نجات پیدا کردند.

اخبار حوادث
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